
 نْدتيو شُكْي اَ جازهطه اقْه نُبِ رْگَتي ، اَواخْموقعي كه نَ

نْلَروجي ها فاربيرونْ ديك نْمي آيد«  

، پروسه ها بچه ها را قالب مي دهندآدمي انجام مي شود، قبل از اينكه بچه هاي فكرش متولد شوند 

  .قلايِخَ 

آرايشگر كه قيچي دارند يكي را قطع كن و دستي بازدارنده و پرورش دهنده را پيوند بزن ، 

گذار هر دو دست با هم بچه هايت را براي به 

  بعدي نيست اما همه در كل از يك وجود خواهند بود

به ياد آور وقتي كه گياهان در . به تصوير زير دقت كنيد ، مگر نه آنكه در نهايت دو مستطيل در جلوي چشمان ما ظاهر شده اند

    من از حق مي گويم مثال آن كه سيلي . هد بود

اي متشكل از دو حق را نظاره مي كني كه  مي زند و آنكه سيلي مي خورد و هر دو حق دارند و وقتي از بالا نگاه مي كني مجموعه

الْ في رِناصجودو.  

  

  تيسند جاسداوخُ ق وحا الْنَاَ

  ديكنْلَفار ني به تفكرِشتروداكْ

ط لْمايِ رْس به سمت چآنْ پ ، موقموقعي كه نَ تي ، آنْوشْعي كه ن

روجي ها فارخُ تقْو آنْ و درا مي گيرَ تزَغْم پِچ فرَطَ لِّ، كُ دنَمي كُ

 آدمي انجام مي شود، قبل از اينكه بچه هاي فكرش متولد شوند  تفكرات

قبولِآنها را طوري كوتاه مي كنند كه م نيا باشَدقيِد ، دنياي ماب 

آرايشگر كه قيچي دارند يكي را قطع كن و دستي بازدارنده و پرورش دهنده را پيوند بزن ،  مي گويد كه از دو دست

گذار هر دو دست با هم بچه هايت را براي به آن موقع كلمات خواهند شكست ، قواعد و دستورات زبان بدون مرز خواهند بود ، ب

  .دنيا آمدن خوب ورزش و نرمش دهند

الزامي ت كْبه كانبعدي نيست اما همه در كل از يك وجود خواهند بود ي بودن با قطعه ت

به تصوير زير دقت كنيد ، مگر نه آنكه در نهايت دو مستطيل در جلوي چشمان ما ظاهر شده اند

هد بودكنار يكديگر بي هيچ نظمي هم باشند اما بي شك زيباييشان خيره كننده خوا

مي زند و آنكه سيلي مي خورد و هر دو حق دارند و وقتي از بالا نگاه مي كني مجموعه

قرار گرفته اند و آن وقت اين وجود باشد كه مورد بحث است نه عناص

  هديباچِ

تروداكْاينْ –حرف اول 

طسو رما داَ ي دور طهقْنُ«

مي كُ دشْطه رقْهي ، نُدرا بِ

رُپهوس اي روي ماحلِّص 

آنها را طوري كوتاه مي كنند كه مريشه ها و شاخ و برگ 

نْلَاما فارديك مي گويد كه از دو دست

آن موقع كلمات خواهند شكست ، قواعد و دستورات زبان بدون مرز خواهند بود ، ب

دنيا آمدن خوب ورزش و نرمش دهند

تهر پار –حرف ثاني 

به تصوير زير دقت كنيد ، مگر نه آنكه در نهايت دو مستطيل در جلوي چشمان ما ظاهر شده اند

كنار يكديگر بي هيچ نظمي هم باشند اما بي شك زيباييشان خيره كننده خوا

مي زند و آنكه سيلي مي خورد و هر دو حق دارند و وقتي از بالا نگاه مي كني مجموعه

دالَدر وجودي از عت قرار گرفته اند و آن وقت اين وجود باشد كه مورد بحث است نه ع



مورد بحث نِخَس نْلَفارديك بيانِ و هدف  

چپ  ي سمت نيم كره ي غبار گرفته از دهانِ چندين ساله دستمالِ و براي پرورش دست دوم و برداشتنِمنقول  لذا بنا به مواردو 

ي  نيم كره غبار گرفته از دهانِ. كه اساس نام آن در ادامه توضيح و تفسير خواهد شد ، گرفته شد ديكنْلَفار زبانِ تصميم به پرورشِ

ي  غبار گرفته شده از دهان نيم كره ي سمت چپ تصميم به پرورشِ غبار گرفته از دهان نيم كره سمت چپ تصميم به پرورشِ

  .گرفته شد سمت چپ

من  براي گوشِ ديكنْلَآيس غات، لُ دنْلَسرزميني دور دست ، ايس ، يعني سرزمين دنْمن ، لَفار يعني دور اما فار يعني فارسي ، فار به 

 دست محل پيوند ، در نقشه دنْلَمن خواهد بود و فار امروز به بعد زبانِ كدينْلَمن مي ماند ، فار قرص هاي آرامبخش براي روحِ مثل

  .من مغزِ ي چپِ نو به نيم كره

  

  ، آلبومي نوشتاري ، صداي نوشته ها ديكنْلَآلبوم فار –سخن نهايي 

اتخاذ شده ، نوشته هاي آلبوم نوشتاري  ل هاي موجود در مسيرِتانسيِرون ريزي پل و بكامي تَ با توجه به فاز آزمايشي و مرحله

نْلَفارديك از ذهن متولد گرديدند و گرداگرد م تبديل به صدايي نو شدنده نْلَبا نام فارديك  

ايچ كْتست زْه ْايتس كاراكْ نْآوتريستيك شْاما استفاده از الفاظي كه عاشقشان بودم مثل ارينْپممكن است در آنها يا بعضي از  گ

  .آنها مشترك باشد

»جمه ها تَلتَ كك عنْرَناصد و رْه يِ نْتْملْكُ ك نْتْ، م زئي اَها جبومِآلْ ز تاريِشْوِن نْنَمد آلْ وبوم ئي اَزْجز نْم و نْم ئي اَزْجز هانِج نْم«  
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